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پيوند ناگسستنى كُردهاى عراق
 با مجتهدين شيعه و انجمن هاى سياسى عراق

پژوهشگر و مترجم: رحمت االله علايى

مقدمه
 قرن هاست تاريخ عراق سرريز از بى عدالتى و سركوب است و قوميت هاى آن، به ويژه كُردها و شيعيان، 
ــيعيان عراق و رهبران  ــخصيتى علما و بزرگان ش قربانيان آن بوده اند. مجموعة اين عوامل و ويژگى هاى ش
ــت كه بين اين دو گروه، همبستگى و پيوند عاطفى  ــى و علماى كُرد اقليم كردستان، موجب شده اس سياس

عميقى به وجود آيد، به طورى كه اين پيوند و ارتباط حتى تا امروز بين خانواده هاى آنها نيز برقرار است.
از سال 1930 م كه شيعيان تصميم گرفتند ضد حكومت دست نشاندة انگلستان قيام كنند و خود كشورى 
مستقل بر پا نمايند ـ كه منجر به شكست شد ـ تمامى اقوام ساكن در عراق به شدت تحت فشار و اذيت و 
آزار قرار گرفتند. دو سال بعد، قيموميت انگلستان به پايان رسيد، اما عوامل آن يكى پس از ديگرى، حاكميت 
ــاهى  ــه پس از كودتاى 14 ژوئيه 1958 م در عراق كه به نظام پادش ــود را ادامه دادند؛ تا اينك ــتبدانه خ مس
ــتان عراق به رهبرى زعيم كُرد، ملا مصطفى بارزانى، با علماى شيعة نجف و كربلا  پايان داد، جامعة كردس
ــيد  ــتانه اى برقرار كردند؛ به خصوص بعد از فتواى معروف حضرت آيت االله العظمى س ــيار دوس ارتباطات بس
محسن حكيم ـ كه در اوج خفقان رژيم بعث خطاب به ارتش عراق صادر فرمودند ـ مبنى بر اينكه «جنگ با 
برادران كُرد حرام است»، به اوج خود رسيد. زيرا اين فتواى تاريخى در شرايطى صادر شد كه حكومت هاى 
پيشين عراق بعد از سال 1958م، درصدد سركوب كامل ملت مظلوم و بى پناه كُرد عراق بر آمده بودند. رژيم 
بعث عراق از مرجعيت دينى در نجف اشرف و كربلا خواست فتوايى به نفع نظام حاكم صادر نمايد تا حملة 
ــيعة  ــه كُردها را توجيه كنند. پس از آن فتواى تاريخى، ميان كُردهاى عراق و حوزه هاى علمية ش ــى ب نظام
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ــتنى به وجود آمد، به طورى كه تا كنون نيز اين پيوند نسبت به نسل هاى  ــتگى ناگسس عراق، پيوند و همبس
بعدى اين مراجع عظام و كل جامعه تشيع عراق همچنان مستحكم و پابرجاست. 

ــخصاً ناظر  ــت رفيق حلمى1 كه خود ش ــاب پنج جلدى يادداش ــد، تماماً از كت ــه در پى مى آي ــى ك مطالب
ــده و بخش هايى از اين كتاب در خصوص پيوند كُردها و  ــتقلال عراق از بريتانيا بوده، اخذ ش رويدادهاى اس
علماى شيعة نجف و كربلا از زبان كردى و عربى، بدون هيچ گونه دخل و تصرفى به زبان فارسى برگردانده 

شده است. 

مبارزات عظيم مجتهدين شيعه و كُردها و انجمن هاى سياسى عراق در سال 1920 م 
نخستين انجمن سياسى عربى در عراق، انجمن «پاسداران استقلال»2 بود. اين حزب در اوايل فروردين  
ــيس شد. بعضى از اعضاى اين انجمن از قبل با  ــباط) 1919م در بغداد به طور مخفيانه تأس ماه (اواخر ماه ش
ــنايى پيدا كرده بودند و در جهت اتحاد و همكارى در تلاش براى آزادى وطن  ــاخه «العهد»3 در بغداد آش ش
ــداران استقلال يا حرس الاستقلال» متوجه شدند كه  ــيده بودند. اما بعدها اعضاى «پاس با هم به توافق رس
ــتى عراق تحت نظارت (بريتانياى  ــب استقلال، مى بايس ــاخه انجمن «العهد» بر اين باورند كه بعد از كس ش

كبير) قرار گيرد و از آن كمك و مساعدت بخواهد.
از اين رو «ناسازگارى» بين آنها به وجود آمد و ارتباط و پيوند بين آنها به هم خورد. استقلالى ها نيز اگر 
چه خود بر اين باور بودند كه لازم است از يك كشور بزرگ خارجى كمك دريافت كرد، اما از بريتانيا متنفر 
ــتقلال يا حرس الاستقلال  ــداران اس ــور ديگرى بودند. در انجمن پاس بودند و در فكر كمك طلبيدن از كش
تعدادى از كُردهاى سرشناس و معروف عضو شده بودند. اين انجمن يا حزب به اين دليل تأسيس شده بود 

كه تحت حاكميت يكى از فرزندان ملك حسين، براى استقلال عراق تلاش كند.
ــوريه بود. هنگامى كه متوجه اختلاف بين استقلالى هاى  ــتقرار انجمن العهد در آن زمان، در س  محل اس
بغداد و شاخه العهد شدند، انجمن العهد از سوريه، دو نفر از اعضاى خود را روانة عراق كرد و بين آنها آشتى 
ــيخ محمود برزنجى از  ــد كه ش ــرار كردند. حضور اين دو عضو انجمن در عراق، مصادف با روزهايى ش برق
كُردهاى سليمانيه با انگليسى ها در جنگ بود. با عزيمت اين اعضا به سوريه، رابطة العهد و الاستقلال دوباره 
ــداران  ــد. حزب پاس ــتى بين آنها برقرار ش به هم خورد، اما بعد از پنج ماه، بار ديگر با تلاش زياد، صلح و آش

ــعراى بنام كرد است كه در معارف بغداد  ــليمانيه (عراق) و از ادبا و ش 1. رفيق حلمى فرزند صالح افندى از اهالى س
ــى داشته و به عربى و فارسى و كردى آثارى به نثر و نيز به نظم از او باقى است؛ از جمله مجموعه اى  ــمت بازرس س
به نام يادداشت در حدود 650 صفحه و كتابى دربارة شعر و ادبيات كردى كه هر دو در بغداد به چاپ رسيده است. 

مشاراليه در تاريخ 1380 ه.ق در گذشته است.
2. حرس الاستقلال 

ــتقلالى ها و لغو طلب  ــاخه انجمن العهد در موصل كه قبلا به نام ( علم )معروف بود؛ بعدها به دليل توافق با اس 3. ش
كمك از بريتانيا و نظارت حكومت مستقل عراق از برنامه هاى انجمن، به العهد تغيير نام يافت.
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استقلال حرس الاستقلال رو به ضعف و سستى نهاده بود و با اين پيوند مجدد با حزب العهد، جان تازه اى 
ــكر ترك در  ــكر يونان بود و لش گرفت. در آن ايام مصطفى كمال در تركيه در گرماگرم جنگ و كارزار با لش
ــه تنگ آمده بودند و براى برپايى يك  ــروزى بود. مردم عراق كاملاً از رفتارهاى دولت انگليس ب ــتانه پي آس
ــيعه و حتى از مجتهدين  ــيارى از آگاهان و بزرگان ش ــان يك انقلاب، در پى بهانه بودند. بس ــت و بني نهض

(عراق) به اين انجمن پيوستند. با پيوستن اين بزرگان و مجتهدين، انجمن بسيار گسترش و نيرومند شد. 
ــهرهاى كاظمين، نجف، كربلا و حله، شاخه اى از آن داير شد و در مدت كوتاهى، تمامى شهرهاى  در ش
جنوب و عشاير آن مناطق تحت امر اين انجمن قرار گرفتند. از آن هنگام به بعد، بدون ترس و واهمه و به 
طور علنى در هر كوى و برزنى، در تكايا و مجالس، بى پروا از مظالم انگليس داد سخن سر مى دادند، مردم را 
تهييج و از آنها رويگردان مى كردند؛ با اين حال، مخفيانه دست به ترور جاسوسان و منافقان زده بودند يا به 
آنها طعنه و كنايه زده و يا تهديد مى كردند و رفتارهاى نا پسند آنها را برملا مى كردند. ابايى از آنها نداشتند 
ــا مجالى نمى دادند كه از اقتدار انگليس بحثى به ميان آورند يا به طور مثبتى از آنها ياد كنند، حتى  ــه آنه و ب

اگر اين امر جنبة واقعيت مى داشت.
ــيطرة خود هر  ــاب مى آوردند، در مناطق تحت س ــه طور خلاصه، آنهايى را كه طرفدار انگليس به حس ب
ــبت به رسوا كردن آنها دريغ نمى كردند و اجازة كوچك ترين اظهار نظرى را به  ــته بود، نس آنچه لازم و بايس

آنها نمى دادند. 
ــاى بابان1  ــتقلال و العهد در خرداد ماه 1920م در منزل حمدى پاش عملاً نمايندگان انجمن حرس الاس
ــر مى پردازند. در اين تجمع، غير از  ــاد نهادن قيامى بزرگ به بحث و تبادل نظ ــع مى كنند و جهت بني تجم
بزرگان شيعة بغداد، مانند سيد محمد صدر و جعفر ابوالتمن، بسيارى از نمايندگان اعزامى از شهرهاى عراق، 

به خصوص از شهر نجف حضور داشتند. 
اين انجمن در اين موارد به توافقاتى دست يافتند:

الف ـ نمايندگان خارج از بغداد؛ مناطق دينى و سياسى را به قيام وادارند و جهت آگاهى بخشيدن عشاير 
ــهر بغداد را  ــيدن اهالى ش ــى ها تلاش كنند. نمايندگان بغداد نيز آگاهى بخش جنوب و قيام در مقابل انگليس
ــود خوانى» فراخوان داده و تجمع  ــاجد بغداد، تحت عنوان «مول ــه عهده بگيرند و براى اين منظور در مس ب
مى كردند. اين عده با سخنرانى هاى ميهنى و شعارهاى ملى و سياسى، مردم را به جوش و خروش مى آوردند 
ــلطة انگليس، يك زندگى  ــور، با خبر و مطلع مى كردند؛ يعنى در حاكميت تحت س و از اوضاع و احوال كش
برده وار و رذيلانه را براى آنان پيش بينى مى كردند. آنها نيز در راه رهايى و استقلال عراق و در جهت آزادى 

ملت عراق، خواستار قيام همگانى و جانبازى بودند. 

1. حمدى پاشاى بابان يكى از اكراد معروف عشيره بابان بود كه در عصر عثمانى ( بازرس قوه قضائيه ) بود. نخستين 
ــه دعوت به عمل آمد، اما وى  ــد، از وى جهت وزير قوه قضائي ــه يك حكومت ملى در عراق بنيان نهاده ش ــارى ك ب
ــد. حمدى بگ بابان از اقوام حمدى پاشاست و  ــئوليت حكومت عراق را عهده دار نش نپذيرفت و تا زمان فوتش مس

مدتى در بغداد در محله «حيدريه» در منزل حمدى پاشا با هم به سر مى بردند.
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اولين گردهمايى عظيم، اواخر ماه حزيران 1920م مصادف با شب ششم ماه مبارك رمضان سال 1338 
ــابدار اوقاف در اين گرد همايى تاريخى،  ــى عبدالقادر، حس ــجد حيدريه صورت گرفت. عيس هجرى در مس
قصيده اى ميهنى بسيار پر شور و هيجانى را قرائت كرد. با خواندن اين قصيده، نماز گزاران مسجد و آنهايى 
ــرنگون  ــى تجمع كرده بودند، به جوش و خروش آمدند. صداى زنده باد، زنده باد و س ــه در آن گرد هماي ك
ــانى كه داخل مسجد بودند، احساسات ميهن پرستانه شان به جوش  ــتعمار، از هر زمانى رساتر شد. كس باد اس
ــجد نيز در خانه و ميان خانواده، از  ــدند. بيرون از مس ــى ش آمد، به طورى كه هر كدام از آنان خود يك عيس
ــر دادند. در هر كوى و برزنى، در چاپخانه ها، در اماكن و داخل دواير دولتى كج  ــخن س ــتى داد س ميهن دوس
ــتمگرى انگليسى ها سخن مى گفتند. همه مى گفتند: زنده باد آزادى، زنده باد استقلال،  رفتارى و مظالم و س
پاينده باد اتحاد و برادرى، سرنگون باد انگليس، سرنگون باد استعمار! . . . عيسى عبدالقادر حسابدار ناشناس، 
ــتگير و به بصره انتقال دادند، اما به جاى وى،  ــى بر افروخته بود. وى را از خدمات دولتى محروم و دس آتش
ــد و به زندان افتاد، اما در همه عراق،  ــى عبدالقادر از اوقاف اخراج ش ــى به ميدان آمدند. عيس هزاران عيس
ــى حسابدار جزئى بود، اما در  ــد و به يكى از انقلابيون بزرگ (عراق) تبديل شد! عيس ــناخته ش معروف و ش
مدت كوتاهى، وطن پرست بزرگى شد! اگر چه اسير و به بصره انتقال داده شد، اما ملتش را از بردگى نجات 
ــخنرانى هاى ميهنى راه گشايش بندهاى بردگى  ــخص كرد. با س ــيوه جهاد را براى آن ها مش داد و راه و ش
ــتى و  ــطح بالايى از ميهن پرس ــى عبدالقادر را به س ــان داد. اين قصيده ميهنى بزرگ، عيس را به بردگان نش
ــجد حيدريه ريخت، سبب شد تا بقيه بر  ــى در حياط مس ــاند. آبى را كه عيس محبوبيت ميان مردم عراق رس
آن راه قدم گذارند و وطن پرستى به كار و حرفة تعداد زيادى از جوانان ديگر تبديل شد. حكومت استعمارى 
ــدت  ــت و در مقابل مردم، ش يعنى (حكومت انگليس در عراق) تا مدتى از اين رفتارها خود را بر حذر مى داش
ــئله از تجمع در مساجد و خواندن شعارهاى  ــيد كه مس ــرانجام كار به جايى رس عمل به خرج نمى داد، اما س

ميهن پرستانه فراتر رفت. 
ــاير نيز قيام كردند و از آن پس جنبش مسلحّانه از سر گرفته شد؛ به  ــيعه، عش به دليل قيام مجتهدين ش
همين دليل انگليسى ها خود را آماده كردند. در يكى از روزها، حكومت استعمارى انگليس ناگهان با نيروهاى 
ــلحّ، منازل تعدادى از اعضاى معروف را به محاصره در آوردند و بدون فوت وقت آنها را روانة  تا دندان مس
ــد، زيرا تعداد زيادى از  ــاى انجمن جان خود را از مهلكه نجات دادن ــد، اما تعدادى از اعض ــتگاه كردن بازداش
جوانان وطن پرست كه از انجمن هوادارى مى كردند، همراه افراد محل به كمك آنها شتافتند و مسلحّانه در 
مقابل نيروهاى حكومت مقاومت كردند. از اين رو بعد از جنگ و گريز شديدى در بخش هاى مختلف شهر، 
ــيد محمد صدر، از مهلكه نجات يافتند و خود را به انقلابيون مناطق فرات رساندند. در  ــف سويدى و س يوس
آن روز شهر بغداد به هم ريخته بود. بازار و دكّان ها بسته شد. من (رفيق حلمى) در بغداد بودم و صبح همان 
ــترى ام و چند جوان ديگر  ــت وكيل دادگس روز همراه كريم حاجى عبداالله، محمد كركوكى، فايق طاپو، دوس
كُرد به خانه مصطفى بگ، فرماندار سابق رفته بوديم. اين شخص كُرد بود و بخش اعظم زندگى خود را در 
بصره با سر لشكر طالب پاشا گذرانده بود. نام برده يكى از كُردهايى بود كه گفته مى شد كنار ميهن پرستان 
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ــر بودند چگونه نقطه نظرات بنيادين  ــتقلال عراق مبارزه مى كرد. در آن روز هم در اين فك ــرب در راه اس ع
وطن پرستان كُرد و عرب را به همديگر نزديك تر كنند. 

من كاملاً از برنامه هاى همكارى آنان با خبر نبودم و مقاصد و اهدافشان به خوبى برايم تفهيم نشده بود. 
ــرم نمى كردم. غير از اين، مى خواستم از برنامه  ــتم و از آنها ش با وجود اين به كريم و فايق اعتماد كامل داش
و طرح آنها با خبر شوم تا اگر آن را مفيد يافتم، به آنها بپيوندم. به همين سبب از آنها فرمانبردارى و همراه 
آنها در سراخانه مصطفى بگ كه در تپه كرد (تبه الكرد) قرار داشت، رفتم. ما در آن مكان از آشوب و بلواى 
ــتيم. در سرا خانه مصطفى بگ همراه جوانان عرب به همين منظور گرد هم آمده  ــهر اطلاعى نداش داخل ش
و منتظر مصطفى بگ بوديم. هنوز از اداره اش بيرون نيامده بود، چندين بار از محافظينش سؤال كرديم؛ هر 
بار مى گفتند همين حالا مى آيد! اما مصطفى بگ نيامد. بعد از مدت هاى طولانى صبر و تحملم به سر رسيد 
ــتانم به پا خواستند. فكر كردم "مصطفى بگ" وارد شده ست، اما همگى متوجه كوچه شدند  كه ناگهان دوس
ــوازى، از مصطفى بگ گلايه كنم، اما  ــتم به پاس اين مهمان ن ــن نيز همراه آنها بيرون رفتم. مى خواس و م
صداى تفنگ و طپانچه اى به گوشم رسيد. دوستان گفتند در شهر آشوب و بلواست. دستگيرى ميهن پرستان 
شروع شد. گويا مصطفى بگ از اين امر با خبر شده و ما را سرگرم كرده بود، زيرا خود را مظنون مى دانست 

و گريخته بود. 
ــيديم، مردم در حال جنگ و گريز بودند. بخش اعظم آنها  ــا رس هنگامى كه به خيابان اصلى خليل پاش
دكان ها و بازار را بسته بودند و آنهايى كه باقى مانده بودند، باعجله در حال بستن بودند. صداى تيراندازى از 
سمت دجله و كرخه به گوش مى رسيد. پل فلزى متحرك را برداشته بودند و حكومت نظامى وضع شده بود. 
بعد از اينكه صداى تيراندازى به اتمام رسيد و پل متحرك را دوباره نصب كردند و رفت و آمد از سر گرفته 
شد و از دستگيرشدگان مطلع شديم، شيخ احمدى «شيخ داوود» كه بعدها به سمت وزير اوقاف منصوب شد، 
ــدگان قرار داشت، اما غير از سويدى و صدر كه آشكارا اسير نشدند، بقيه را روانه هندوستان  ــتگير ش بين دس

كرده بودند؛ به همين سبب انقلاب روز به روز شعله ور تر مى شد و تمام مناطق فرات را در بر مى گرفت.
ــهر كفرى را  ــى را بنياد نهاد و ش  كُرد ها نيز اين بار قيام كردند. ابراهيم خان دلو در منطقه كفرى، جنبش
به تصرف خود درآورد. سالومين، فرماندار كفرى، در اين آشوب و بلوا به قتل رسيد و چهارپايان من و احمد 
آقاى كركوكى و احمد سعيد فتاح كه در شهر كفرى در منزل عباس كاروانچى مخفى شده بوديم، به غارت 
ــتگير نكنند يا گروهى از  ــوخت. كمتر روزى بود افرادى را دس ــهر بغداد در تب و تاب انقلاب مى س رفت. ش
ــهر به نام اسير به بغداد نياورند و جهت ارعاب در خيابان ها نگردانند  ــتضعف را از گوشه و كنار ش اعراب مس
ــير نشده بودند و از انقلابيون  ــد ـ در جنگ اس ــيران ـ آنچنان كه گفته مى ش و به زندان نيفكنند. اكثر اين اس
نبودند، بلكه از اطراف و اكناف بغداد هر يك را به دلايل واهى مورد اتهام قرار مى دادند و دستگير مى كردند. 
ــيران مى گرفتند و كينه و نفرتشان را نسبت  ــى ها، انتقام خود را از اين اس اما حكومت و بهتر بگوئيم انگليس
ــهرها مى گرداندند، زيرا دريافته بودند كه مردم مخفيانه با انقلابيون همساز و  ــان مى دادند و در ش به آنها نش
همراه بودند و بسيارى از شهرها با كمك و همكارى آنها به تصرف انقلابيون در مى آمد. روزنامه الاستقلال 
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در آن دوره اولين روزنامه ميهنى در بغداد بود و بسيار شجاعانه از انقلاب و عملكرد وطن پرستان مى نوشت. 
مردم را تهيبج مى كرد و آتش انقلاب را داغ تر مى كرد. 

عبدالغفور بدرى، صاحب روزنامه الاستقلال و قاسم العلوى1، سردبير اين روزنامه، از جوانان ميهن پرست 
اعراب عراق بودند؛ كه از طريق روزنامه خود، مردم و به خصوص جوانان بغداد را به جوش و خروش آورده 
ــتقلال منتشر مى شد، فروشندگان با صداى بلند و آهنگى خاص در  بودند. صبح ها هنگامى كه روزنامه الاس
محله ها و بازار دوان دوان جار مى زدند و به سبب انبوه خريداران و نيز هجوم جوانان پر شور، فرصت توزيع 
ــتند.  ــتند. خريداران خود روزنامه را مى قاپيدند و بهاى آن را براى وى جا مى گذاش و دريافت وجه آن را نداش
ــى (تركيه) كه در مقابل يونان يا در  ــتقلال نه تنها از قيام عراق، بلكه از قيام ترك هاى آناتول ــه الاس روزنام
مقابل لشكر مزدور انگليس يا طرفداران شوروى آن دوران عراق مى جنگيدند، حمايت مى كرد و آن، جنگى 
ــد. اين امر به فراموشى سپرده شده بود كه جوانان عرب عراقى در جنگ جهانى  ــمرده مى ش مقدس و غزا ش

اول، دوشادوش انگليس در حجاز (عربستان) و سوريه بر ضد ترك ها مى جنگيدند. 
روزنامه الاستقلال عرب در آن ايام به صورتى از غزاى ترك ها سخن مى گفت كه به آرمان وطن پرستى 
جوانان عراقى، حياتى تازه بخشيد. آتش جنگ را شعله ور تر كرد. ... از طرف ديگر، بنا به پيشنهاد انجمن هاى 
ــجد حيدريه تجمع  ــت، هنگام مغرب در ماه مبارك رمضان در مس ــيون، جوانان وطن پرس مخفى و سياس
مى كردند و در همان حال كه عشاير در مناطق فرات و دياله و كفرى، مسلحّانه به شهرها و نيروهاى نظامى 
ــتانه، مردم را به هيجان  ــعارهاى ميهن پرس ــجد با خطابه و ش انگليس يورش مى بردند، اين افراد در آن مس
ــتانه در آن زمان  ــعارهاى ميهن پرس ــيخ مهدى البصير2 با ش مى آوردند و در كالبد انقلابى آنها مى دميدند. ش
خطيب تواناى آتشين منبر تجمعات مسجد حيدريه بود. سرانجام انگليس ها در شباط ( فروردين ماه) 1921 
م تصميم به توقيف روزنامه الاستقلال گرفتند و عبدالغفور بدرى و قاسم العلوى، سردبير روزنامه را به زندان 

ــاگرد اول كلاس خود بود. در همانجا با يكديگر آشنا شديم  ــم العلوى در زمان عثمانى در دبيرستان نظام، ش 1. قاس
(رفيق حلمى). هنگامى كه كلاس وى به استانبول فرستاده شد، كلاس ما آخرين كلاس دبيرستان نظام در بغداد بود. 
ــتانبول از ارتش كناره گيرى كرد و وارد رشته مهندسى املاك شد، اما بعداً به عراق برگشت و در بغداد  ــم در اس قاس

رشته حقوق را به پايان رسانيد و هيچ گاه در حكومت عراق، مسئوليتى قبول نكرد. (ص79- 80)
ــال 1920 ميلادى به بغداد آمد و همراه  ــال 1313 هجرى در حله به دنيا آمد. در س ــيخ مهدى البصير» در س 2. « ش
ــتقلال عراق، تلاش فراوان نمود. در همان سال و هنگام قيام  ــتان، وارد جرگه سياست شد و در جهت اس وطن پرس
عظيم عراق، عمامه به سر و جبهّ به تن داشت، ملبسّ به لباس روحانيون؛ بالاى منبر وسط حياط مسجد مى رفت و با 
اشعار ميهنى و با صداى بلند و پر طنينى بر شعله آتش قيام مى دميد. چون شخصى نابينا بود، طبق عرف عرب جهت 
ــبزه رو بود و چهره اى  ــد. وى فردى كوتاه قد و تا حدودى س ــتن به وى به بصير به معناى بينا ملقب ش احترام گذاش
ــتگير كردند و سپس به جزيرة هنگام فرستادند، اما  ــى ها، او را در بغداد دس ــت. در گير و دار قيام انگليس آبله رو داش
ــگاه پاريس، مدرك دكترا دريافت نمود. هم  ــد، به فرانسه اعزام شد و در دانش ــيس ش زمانى كه حكومت عراق تاس
ــت. وى به زبان فرانسوى كاملاً مسلط است و در زبان  ــتاد زبان عربى اس اكنون در ( دارالمعلمين عاليه) در بغداد اس

عربى سخنران زبردستى است. (ص81)
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انداختند و به اين صورت نعرة دليرانه و تك نواى وطن پرستان انقلاب عظيم 1920م را سركوب كردند.
در آن زمان، مهدى البصير با عمامه و ردايى، دست در دست طه بدرى بالاى منبرى مى رفت كه در وسط 

حيات مسجد به همين منظور قرار داده بودند و به خواندن اشعار مى پرداخت. 
اما چگونه شعرى؟ همه آنها آتشين بود! ابياتى وجود داشت كه مجبور مى شد سه يا چهار بار، دوباره تكرار 

كند. خواندن اشعار مهدى البصير، نوعى تمثيل در خود داشت؛ مثلاً هنگامى كه فرياد مى زد و مى گفت :
و متى بحبك للمشانق آرتقى؟              كى ترتقى بعدى عروس علاكا !

ــمان  ــتش را به طرف گردنش دراز مى كرد و پنجه هايش را به طرف آس ــرش را بالا مى گرفت و دس س
مى گرفت، گويى هم اكنون طناب دار را آويخته اند و گردنش را در آن قرار مى دهد.

ــب خود و بنا به معنا و مفهوم هر بيت صداى  گه گاه در بعضى مواقع، در انتهاى هر بيت و در جاى مناس
ــاس  ــرنگون باد! نابود باد! وصداى كف زدن هاى ممتد و طولانى و پر احس زنده باد! زنده باد! و يا طنين س
ــى و  ــنونده اى را كر مى كرد. در مقابل اين صحنه حماس هزاران تن از زنان و مردان و جوانان؛ گوش هر ش
وطن پرستانه منقلب مى شدم و به ياد اتفاقات قوم كُردم مى افتادم. هر زمان اسير شدن شيخ محمود برزنجى 

حاكم وقت كردستان در كشورى دور و بيگانه (هندوستان) را به ياد مى آوردم، لرزه بر اندامم مى افتد.
 

قصايد آتشينى كه در مسجد حيدريه براى تهييج جوانان به قيام ضد بريتانيا توسط مهدى البصيردر بغداد 
خوانده مى شد.

ــتفيقوا اس و  ــى  رفاق ــوا  هب متعاضدينا ألا  كــلــكــم  ـــوا  وكـــون
اى رفقا با قدرت به پا خيزيد و دشمن را بشكنيد

بيـاييـد و همگـى يـار و يـاور مـا بـاشـيـد
ــى التآخ و  ــد  التعاض ــوم  ي ــذا  ــاف المتفرقين ــف  تكات ــوم  ي و 

امروز روز دست به دست هم دادن و برادرى ست
امروز روزجنگ با كسانى ست كه قصد تفرقه اندازى بين ما را دارند

ــى قوم ــوم  الي ــكتنا  س إن  ــا  ن ــاء  ــتعبديناف مس ــدم  ن ــض  نه ــم  ل و 
اى قوم من امروز اگر ما ساكت شويم

و در مقابل دشمن قيام نكنيم، در آينده به دليل اسارت، نادم خواهيم بود
ــا قد ــن م ــى الدي ــا ف ــذا و م ــا ه ــتيتينافم مش ــاء  للبق ــؤدى  ي
كه منجر به  اختلاف در زندگى مى شوداين چيست و در اين چه چيزى هست

ــد                                                  نج ــل  أه ــف  خال ــدى  الزي ــا  ــافم دين ــنى  للس ــيعى  الش لا  و 
چرا شيعه، اهل سنت را بى دين مى داند؟چرا زيدى با اهل نجد مخالفت مى كند؟
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ــن                                                    م ــا  م ــول  يق و  ــل  قائ ــكلّ  ــاف العالمين رب  ــر  غي ــه  إل
ــتدر صورتى كه همه مى گويند و گفته اند ــن نيس ــز ربّ العالمي ــى ج خداي
ــه المختارط ــرف  يع كلّ  ــاو  أجمعين ــق  للخلائ ــولاً  رس
ــدو همة مذاهب اسلامى محمد مصطفى را ــق مى دانن ــر خلائ ــدا ب ــر خ پيامب
ــاً وجه ــت   البي ــى  يول ــم  كلهّ ــاو  مبين ــاً  قرآن ــكلّ  ال ــو  يتل و 
ــلاوت مى كنندو همة مذاهب رو به سوى كعبه نماز مى خوانند ــرآن ت ــان ق و همه ش
ــى ــدى القواف ــن لا تج ــى النهري !بن ــرعينا  مس ــوا  فهب ــع  تنف ــم  ل و 

اى فرزندان دو رود(دجله و فرات) قافيه را گم نكنيد
كه فايده ندارد و به سرعت بر دشمن بتازيد

ــا من ــكل  ال ــوت  يم أن  ــا  م ــاء  ــاف محرّرين ــش  نعي أن  ــا  إم و 
ــم بميري ــد  باي ــه  هم ــا  ي ــس  ــمپ كني ــى  زندگ ــه  آزادان ــا  ي
ــاة» ــن حي ــر م ــز خي ــوت الع ــا «و م محقرين ــش  نعي ــا  فيه ــا  لن
ــدو البته مرگ با عزت بهتر از زندگى است باش ــت  ذل ــا  ب و  ــه  حقيران ــه  ك
ــلا! ــق االله أص ــر خل ــا خي ــل ي ــتضعفينا؟ و ه مس ــا  بقائن ــق  يلي
ــدا خ ــق  خل ــن  بهتري اى  آيا لياقت ما زندگى مستضعفانه است؟ و 
ــى للمعال ــل  أه ــرب  الع ــن  ــافنح فين ــل  قب ــن  م ــا  ربن ــنه  س و 
ــرافتيم ش ــل  اه ــراب  اع ــا  م ــس  ــتپ ــروردگار از جانب ماس ــنت پ و س
ــع رضي ــا  لن ــام  الفط ــغ  بل ــاجديناإذا  س ــر  الجباب ــه  ل ــرُّ  تخ
جباران در مقابل او خاضع خواهند شدو هنگامى كه كودك شيرخوار ما بزرگ شود
ــا منّ ــوس  للجاس ــول  أق ــد  بع ــاو  ــتطعت الحاضرين ــا اس ــس م تجسّ
تا هر چقدر كه در توان دارى جاسوسى كن!و به جاسوسى كه در ميان ماست مى گويم
ــا بنين ــد  فق ــد  تري ــن  م ــغ  بلّ ــا!و  المتين ــس  الاس ــتقلالنا  لاس

و به آنان كه خواهان عدم وحدت و اتفاق هستند بگو 
كه به خاطر استقلالمان وحدتى مستحكم داريم1  

***
  چند بيت ديگر از قصيده [لبيك ايها الوطن] استاد «محمد مهدى البصير»

1 . منبع: كتاب يادداشت رفيق حلمى، ص 75
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ــت من أبناكاهب لى بربكّ ميتة تحتارها يا موطنى أولس
اى وطن تو را به خدا مرا فداى خود كن كه خود انتخاب مى كنم 

اى سرزمين من، مگر من از فرزندان تو نيستم؟ بگذار فداى تو شوم  
فاشرب دمي و أطن فيه شفاكاكم أورثتك يدالسياسة علة

چقدر بازى هاى سياسى بلا و مصيبت بر سر تو آورده است 
پس خون مرا بياشام و با نوشيدن آن شفا پيدا كن و باقى بمان  

ــلاكاًو احمل و ساماً فوق صدرك من دمي ح إذا  ــلاه  أح كان  ــا  م
چقدر شيرين است جان من وقتى فداى تو مى شوداز خون من بر بالاى سينه ات گلى زيبا قرار بده

ــا عدمت وفاكاو لئن مزجت دمى بدمعك سائلا ــد وقيت و م فلق
و اين را بدان اگر با التماس من خون مرا با اشك هاى خود ممزوج كنى 

به درخواست من زيبا پاسخ داده اى و وفاى خود را خوب اثبات كرده اى
ــاكاقد كان حجرك ما حييت يضمنى ــكنت حش فاذا قتلت فقد س

تا زنده ام اى وطن، پناهگاه تو مرا در خود جاى داده است 
و آنگاه كه در خاك تو كشته شدم، در دامن پر مهر تو آرميده ام1  

رفيق حلمي در صفحات 461، 462 و 463 كتاب پنج جلدى يادداشت خود در خصوص مجتهدين شيعة 
عراق مى نويسد: 

مجلس جايگزين، چگونه ملغى شد و مبارزات ملت عراق عليه استعمار انگليس چگونه صورت گرفت؟
ــد،  ــر ش ــرين اول ( مهر ماه) منتش بعد از اينكه پيمان 1922م در لندن و بغداد در روزهاى 12 و 13 تش
ملك عراق و رئيس مجلس، هر كدام به همين مناسبت بيان نامه هايى منتشر كردند و فرمانى از طرف ملك 
عراق صادر شد مبنى بر اينكه لازم است انتخابات مجلس جايگزين، برگزار شود. محسن سعدون به عنوان 
ــد و دچار  ــدت ضد آن موضع گرفته ش ــت وزير، براى همين امر روى كار آمد، اما از جانب ملت به ش نخس
مشكلات و گرفتارى هاى فراوانى شد. هر تلاشى كه به عمل آمد، هر توصيه و پيشنهادى كه از جانب ملك 
ــور مى شد، هيچ كدام براى  ــد و هر تهديد و ارعابى كه از طرف وزرا، به ويژه از جانب وزير كش عراق داده ش

فرو نشاندن و آرام كردن مجتهدين شيعه سودى نبخشيد.
ــيعه) فتوا صادر كردند. اين مجتهدين مى خواستند كه  ــركت در انتخابات، (مجتهدين ش به منظور عدم ش
ــتد؛  ــى را آزاد كند و به بغداد بفرس ــت قبل از انجام هر كارى، زندانيان و تبعيديان انجمن هاى سياس حكوم
روزنامه هاى توقيف شده، مجدداً شروع به كار كنند و به طور آزادانه و مستقل تقرير و منتشر شوند و تمامى 

1 . منبع: كتاب يادداشت رفيق حلمى، ص87
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ــوند؛ به عبارت ديگر مى خواستند آزادى و استقلال، كاملاً  ــاورين سياسى انگليس در بغداد جمع آورى ش مش
به ملت باز گردد تا آنهايى را كه خود مى پسندند و به آنها اعتماد و اطمينان دارند، به عنوان نماينده انتخاب 
ــار خبر بيمارى ملك عراق و رفتارهاى رئيس مجلس در اذهان مردم از  ــوند. اين بدين معنا بود كه انتش ش
ــت  ــته ها را نمى پذيرفت كه بار ديگر زمام امور به دس ــرود. كاملاً واضح بود كه حكومت اين خواس ــان ب مي
ــيعه)  ــتان قرار گيرد، اما فتواى عالمان و مجتهدان (ش توده هاى مردم بيفتد و در اختيار مراجع و ميهن دوس
ــگرفى بر مردم گذاشته بود و حكومت به چالش بزرگى افتاده بود، زيرا مردم به هيچ وجه تمايلى  تأثيرات ش
ــركت در انتخابات نداشتند. ملك عراق شخصاً از تيپ هاى جنوب ديدار كرد و در تلاش براى تفاهم و  به ش
توافق با مجتهدين (شيعه) بر آمد. با وجود اين، نه ملك عراق و نه وزرا نتوانستند كسى را همراه خود كنند. 

اين بار حكومت شروع به نشان دادن خشونت نمود.
در كاظميه «شيخ مهدى خالصى» همراه پيروانش دستگير و به حجاز منتقل شدند. مجتهدين نجف كه 
از دستورات ملك عراق سرپيچى كرده بودند، به ايران گسيل شدند. تعدادى از سران عشاير فرار كردند يا به 
ــوريه تبعيد شدند و تعداد زيادى از بزرگان قوم دستگير و به زندان افتادند. اين اعمال خشونت آميز، مدت  س
زيادى طول نكشيد و با اين عمل، بعد از اذيت و آزار فراوان و تلاش مستمر دولت و شخص ملك (عراق)، 

انتخابات برگزار شد و مجلس منتخب تشكيل شد.
رفيق حلمى در صفحه 182 تا 186 مى نويسد:

انگليسى ها بعد از اينكه موصل را به تصرف خود در آوردند و يورش نظامى و بگير و ببند به اتمام رسيد 
و تمامى خاك عراق را تصرف كردند، در مدت كوتاهى در كانون دوم ( دى ماه)1918م، حاكمان سياسي از 
اطراف و اكناف كشور شروع به جمع آورى طومار كردند. اين طومارها ـ چنان كه از مأمورانشان شنيده مى شد 
ــيارى از مواقع مردم، آنها را مهر يا  ــته تحرير در مى آمد و در بس ـ در ادارات حكومتى تصميم گيرى و به رش
ــند. دار و دسته حاكمان سياسى يعني چاپلوسان و  ــان باخبر باش امضاء مي كردند، بدون اينكه از مضمون نش
منافق ها، براى گرفتن مهر و امضاء، از افرادي كه به سادگى حاضر به اطاعت نمى شدند، مشكلات عديده اى 
برايشان فراهم مى كردند. آنها براى اينكه «صاحب»1 با مشكلى مواجه نشود، به هر نحوى عمل مى كردند. 

در طومارها اين موارد تقرير مى شد: 
ــت آزادى خواه انگليس،  ــت كه حكوم ــيار قدردان و مفتخر اس ــت عراق از دولت بريتانياى كبير، بس ...مل
استقلال عراق را از چنگال حكومت ترك رهايى داد و كسب آزادى ملت را به ما ارزانى بخشيد. جاى بسى 
سپاس و قدردانى آحاد ملت عراق است. مايه امتنان فراوان است كه حكومت بريتانيا موجب ترقى بازرگانى 
و كشاورزى و علم كشور شده است. اميدواريم ساية اين حكومت بر سر ملت (عراق) مستدام باد و در عراق 

ــون، رئيس جمهور آمريكا و صاحب بيانيه 14 ماده اى متفاوت است.  ــون حاكم دولت عراق با ويلس 1. ع كنل ويلس
نوان « صاحب!» را به هر انگليسى حتي تمامى سربازان مزدور هندى يا آسورى و ارمنى كه در دوران اشغال حضور 
و كلاه به سر داشتند، بايستى به وى گفته مى شد. اين عنوان معادل «افندى» ترك ها يا «آغا» ي كردها و «سيد» عرب ها 

كه از زبان هندى اخذ شده است. كتاب يادداشت، ص180
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ــتمراً ادامه دهد، از بزرگان و حاكمان  ــور ما مس ــند و براى اينكه حمايت همه جانبة خود را بر كش پابرجا باش
(عراق) استدعا دارد اين خواسته اى كه از اعماق قلبى ملت نشئت مى گيرد، به پايتخت و به پيشگاه سلطنت 

جرج، پادشاه انگليس و امپراتور هند، رسانده شود...
ــليم و آن را  ــى تس ــده بود، به حاكمان سياس ــد ار اينكه بدين صورت تنظيم و امضاء ش ــار بع ــن طوم اي
ــانى كه مطلع و آگاه بودند؛ چيزى عجيب  ــهرهاى بزرگ و ميان كس بايگانى كردند. اين عمل انگليس در ش
ــد و به همين منظور به بررسى و تجزيه و تحليل آن پرداختند. مى دانستند كه در  ــگفت آور قلمداد مى ش و ش
پشت آن اهدافى نهفته است، اما اشخاصى كه در آن ايام جهان بينى وسيعى داشتند، از تعداد انگشتان دست 
ــين  ــاوز نمى كردند. بعضى از افراد به هيچ وجه اطلاعى از پيمان ها و عهدنامه هاى انگليس و ملك حس تج
نداشتند و نمى دانستند كه سرنوشت كشورهايى كه از دولت عثمانى جدا شده اند و شيوة زندگى آتى آن اقوام 
ــود. نبود رفت و آمد بين عراق و مناطق ديگر، عدم اطلاع از اروپا و  ــورها، در اروپا رقم زده مى ش در آن كش
شهرهاى بزرگ، ناتوانى و خستگى بعد از جنگ و گرانى و بيمارى و بسيارى از موارد ديگر و از همه مهم تر 
مردم را به بردگى كشاندن، مردم را از اوضاع و احوال خارج از عراق، بى اطلاع نگه داشته بود و از هيچ چيز 
ــتند؛ به همين سبب چون بسيارى از افراد، هدف جمع آورى طومارها را درك نمى كردند، گيج و  اطلاع نداش
ــتند يا در امضاء و مهر كردن طومارها دچار  ــده بودند و كسانى كه درك و فهمى داش ــر درگم و متحير ش س
شك و ترديد بودند، از اين حاكمان آنچنان واهمه داشتند كه به هيچ وجه جرأت نداشتند اظهار نظرى كنند. 
ــت و از جهان پيرامون خود، باعث ضعف روحيه و فتور و سستى تعداد  عدم آگاهى و بى اطلاعى از سياس
ــت،  ــيوه نابه جا و ناشايس ــده و آنها را از جوانمردى دور كرده بود. اگر چنين نبود و با اين ش زيادى از افراد ش
ــد، زيرا اگر شانس با عراق يارى نمى كرد، شايد بعداً عراق تحت حاكميت  نياز به خونريزى بود، دريغ نمى ش
مستقيم انگليس باقى مى ماند؛ به عبارت ديگر موجب مى شد كه در اين كشور يك حكومت ملى به تحقق 

نپيوندد و به انجام نرسد.
ــار مختلف ملت عراق رسانده بودند، بعدها در  ــى ها اين طومارها را كه به مهر و امضاء قاطبه اقش انگليس
ــباهت زيادى به  ــتادند. انجام اين عمل از جانب اعراب عراقى، ش قالب كتابى قطور چاپ كرده، به لندن فرس
ــند كه اولى  ــت؛ به عبارت ديگر اين دو قوم بدون اينكه بفهمند و درك كرده باش رفتار كُردهاى تركيه داش
ــان تنزل  ــى ها از حقوق قومى و ملى خود به نفعش يعنى كُردها در مقابل ترك ها، و عرب ها در مقابل انگليس
ــى از حقوق قوم خود را به دست دشمن سپرده بودند. اعراب عراق هم به  ــند چشم پوش كرده بودند؛ يعنى س
اين امر واقف نبودند يا اينكه نمى دانستند ملك حسين و فرزندانش همراه ميهن دوستان، به اميد استقلال، با 
تمامى كشورهاى عرب پيمان بسته بودند و همراه لشكر متفقين، دوشادوش آنها مقابل لشكر ترك مقاومت 

مى كردند و در مبارزه بودند. 
ــون، رئيس جمهور (وقت)  ــفانه عرب ها حتى به اين امر فكر نكرده بودند كه ويلس ــوى ديگر، متأس از س
آمريكا، در 11 تشرين اول 1918- 22نوامبر، بيانيه اى 14 ماده اى را به تمامى جهان منتشر كرده بود كه در 
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ــتقلال و نوع خاصى از زندگى را به همه اقوام مى داد. چون ويلسون1 يكى از رؤساى  ــت، حق اس آن درخواس
بزرگ متفقين بود، بقيه نيز به طور سورى يا بنا به مصلحت آن روزگار، لازم دانستند كه سد راه برنامه هاى 
ويلسون قرار نگيرند و آن را واقعى قلمداد كنند. از طرف ديگر كلنل ويلسون كه حاكم تام الاختيار عراق بود، 
در نامه اى به تاريخ (هفتم تشرين الاول 1918- هفدهم مهر 1918) به علما و مجتهدين2 نجف نوشته بود 
ــده اند و به  ــتاى آزادى قوم خود، وارد كارزار جنگى بزرگي ش و بر اين امر اذعان مى نمود كه اعراب در راس
كمك نيروهاى نظامى متفقين شتافته اند. با اين تفاصيل و با وجود اينكه تحت حاكميت (فيصل) در سوريه، 
پايه هاى يك حكومت عربى پى ريزى شده بود، دوباره اعراب عراقى اين طومارها را كه در سال 1919 م از 
آنها خواسته و تقرير شده بود، بدون اينكه تحليل و تفسير و سرانجامى براى آن داشته باشند، مهر و امضاء 
ــليم كرده بودند لذا در اين روز بود ـ چنان كه در قبل و در  ــت دولت حاكم انگليس در عراق تس كرده، به دس
ــداران در بغداد مخفيانه بنياد نهاده شد. اكثر اعضاى اين  ــد ـ جمعيت پاس ــه از آن بحث ش ص 69 بخش س
ــت بودند. بعد از اينكه يك دو دفعه بين آنها اختلاف افتاد،  ــيعيان و تحصيل كردگان وطن دوس انجمن، از ش

در ماه تشرين اول 1919م مجددا به توافق رسيدند و شروع به كار كردند. 
ــيار مبرز و كاردان آن، اكثر علما و  ــطه باقر شبيبى عضو بس ــيد محمد صدر، رئيس انجمن بود. به واس س
مجتهدين و تعداد زيادى از اعيان معروف كربلا و نجف و شيوخ و روئساى عشاير شاميه به انجمن پيوسته 
بودند. بعد از تشكيل اين انجمن، طومارهاى زيادى از طرف بزرگان شيعه (جعفرى) تنظيم شد و در حزيران 
ــد. اين طومار را براى خنثى  ــيخ رضاى شبيبى به سوريه فرستاده ش ــط ش 1919م(خردادماه 1297ش) توس
ــانده  ــى وقت، آن را به امضاء و مهر مردم عراق رس كردن آن طومارى تهيه كرده بودند كه حاكمان سياس
بودند و در قالب كتابى چاپ كرده بود. رضا شبيبى به مكه رفت و از آنجا به سوريه باز گشت و همراه انجمن 
العهد، از طرف اعراب عراقى شروع به مبارزه و احقاق حقوق عرب نمود. سرانجام مى توان گفت كه انقلاب 

عراق، ناشى از اين دو فعاليت بود:
1. مبارزه و تلاش سياسى شيخ رضا شبيبى نماينده جمعيت پاسداران استقلال در سوريه. 

ــطه مولود خوانى و  ــتن اعضايى در انجمن ملى در عراق و تهييج آنها به واس ــى با داش  2. ايجاد جنبش
انجمن هاى ديگر در شهر بغداد و تصميمات آنها جهت بنياد نهادن انقلابى مسلحّانه.(ص181-180)

1 .كنل ويلسون حاكم دولت عراق با ويلسون، رئيس جمهور آمريكا و صاحب بيانيه 14 ماده اى، متفاوت است.
ــيزدهم مهر ماه 1296  ــرين اول 1918م- س ــوم تش ــن همراه بزرگان و اعيان نجف در ( س ــا و مجتهدي ــن علم 2. اي
ــاه انگليس مرقومه اى تقرير نمايد و پيروزى در  ــتدعا مى كنند تا براى پادش ــى رفته، از وى اس ش) نزد حاكم سياس
ــطين و ( بلغارستان ) را به دولت بريتانيا تبريك بگويد. ويلسون در پاسخ به آن نوشته بود  ــوريه و فلس جنگ هاى س
ــدند، اعراب نيز جهت آزادى سرزمين  ــان در جنگ متفق ش ــتاى باز پس گيرى كشورهايش همچنان كه متفقين در راس

عرب دوشادوش اين متفقين در جنگ بوده، به آنها كمك كرده اند».
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پيوند ناگسستنى كردهاى عراق با مجتهدين شيعه.../ رحمت االله علايى

برگى ديگر از نهضت اعراب عراق
اگر به نهضت اعراب (عراقى) دوباره نظرى بيندازيم و به صفحه 82 بخش 3 كتاب يادداشت نگاه كنيم، 
ــجد حيدريه آمده بوديم و در آنجا به نام  ــد كه در بحث از نهضت 1920م اعراب، تا مس متوجه خواهيم ش
ــيخ مهدى البصير  با اشعار ملى و ميهنى  ــم خواهيم كرد كه ش خواندن مولودى آن تجمعات عظيم را مجّس
ــمه  ــيل عظيم اين مردم كه از بغداد سرچش ــت. ميان س ــين خود، مردم را تهييج و به قيام وامى داش و آتش
ــار و  ــواد و خلاصه همة اقش مى گرفت، كوچك و بزرگ، زن و مرد، كارگر و كارفرما، تحصيل كرده و بى س

طبقات انسانى ديده مى شد. 
كلاه هاى قرمز تركان و عمامة سفيد و سبز، عمامه زرد و دستار مردانة آبى يا سياه و سفيد، عقال سرمه اى 
يا سياه دستارهاى بومى يا از نوع جافى، سر هاى برهنه، كلاه نمدى اورامى و عرقچين عجم يا كلاه عربى 
ــتى جلوه اى  ــرپوش هاى رنگارنگ، همچون كف روى دريا موج مى زد. به راس ــواع س ــن كلاه و ان و همچني
ــگفت انگير و تماشايى در نظرها باقى مى گذاشت و اين موج عظيم كه صحن بزرگ مسجد و پشت بام ها  ش
ــوزن انداختن نبود.  ــراف گنبدها را تا رأس مناره ها آنچنان احاطه كرده بود كه جاى س ــا و اط و روى ديواره
ــور و ذوق هزاران زن و مرد و بچه،  ــين مهدى البصير و صداى ممتد كف زدن ها و ش ــعار آتش در مقابل اش
انسان به راستي ياراى مقاومت نداشت و ناگزير اشك هاى گرم از چهره اش سرازير مى شد. (ص158-157) 


